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د ه درباره میرزا حضرت ولی امرالل    فرمایند: علی نهری می محم 

ه چون سيل به  ل  ر مبارک حضرت بهاءال محض بهاصحاب ایران به قصد تشرف »

سی که ابوابش به کمال ملاطفت و    جانب بغداد رهسپار شدند و عطوفت بر     به آستان مقد 

گانه مفتوح بود  و   وجه اهل حقيقت از آشنا حول آن   ،پروانه صفت   وفود نمودند و  ؛ بی

تمع گشتند
مج
دمیرزا   ... ازجمله.. .    سراج الهی   علی نهری که   محم 

کاح   بعدا  بنت ایشان به ن

 .«حضرت عبدالبهاء درآمد

  (271صفحه  ؛قرن بدیع)
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 برادران نهری نیاکان

 

زوارههندی    محمّد  سیّد رشد    یاهل  سن  به  بود.  به  سید  رکه  اصفهان 

سلطنتی هند ازدواج کرد.    یخانواده با یکی از دختران    .هندوستان مسافرت نمود

نام    شد  هندوستانمقیم   به  یافت.    «هندی»و  ازدواج  ینتیجه   درشهرت    ، این 

زمانی که    .شدندمتولد    فرزند پسر   دو. از آن ازدواج  شد  زیادیثروت  دارای  

 . سیدر سیدّ مهدیفرزند اولش، به   شثروت ؛ هندی فوت کرد سیّدمحمّد

مدت از  مهدی  ی پس  به    سیّد  هند  عثمانی  نجف شهر  از  امپراتوری    در 

برای    1کاروانسرایی بسیار و حمام و    یهاخانه ان و  کرد و در آنجا دکّ  مکاننقل 

آسایش مردم احداث    برای  2آبی   رنه  ،مهدی   سیّد. همچنین  ساخت ن  ارفاه مسافر

 گردید. معروف  « نهری » به احداث این نهر  به خاطر. نمود

 

  

 

 خانه برای مسافران کاروانسرا: نوعی مهمان  - 1

 نهر آب: رودخانه   -2
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 خاندان نهری نامهشجره 
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 تولد برادران نهری

 

گردید و به جناب شیخ احمد    3شیخیه   یپیرو عقیده   نجفدر    مهدیسیّد  

پیدا کردئاحسا ارادت  بازگشت و مقیم   .ی  به وطن اصلی خود اصفهان    سپس 

 . با خانمی ازدواج نمود و شد  جاآن

 :هاآن یازجمله  شد،چند فرزند صاحب    سیّد مهدی

 ، میرزا ابراهیم

 محمّدعلی میرزا 

 . میرزا هادیو 

اصول  به  شهرت داشت و    داریدین خانمی بود که به    ،سیّد مهدی  همسر

شبی در خواب دید که دو ماه    ش. وی قبل از تولد دو پسربودپایبند  مذهبی  

بیرون    ؛ قرصی تمام و درخشان از چاهی که در حیاط خانه داشتند  صورتبه 

روز بعد به منزل    صبح   .درآمد. او از این رؤیا به لرزه  رفتنددر پیراهن او    ند و آمد

 

 شود.شیخیه: به مکتب شیخ احمد احسائی و پیروان ایشان گفته می - 3
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و خواست تا خوابش را تعبیر کند. مجتهد به او  ارفت و از    شهر  مجتهد مشهور

درخشان خواهند شد    ،از فرزندانت مانند ماه تا آرام و مطمئن باش که دو  : گفت

 گردند. و با نور خود سبب روشنی خانواده می

  پانزده   یه فاصله ب   ازآنپس متولد شد و    علي محمّدمیرزا  طولی نکشید که  

علاقه و استعداد    تربزرگ برادر    ،با گذشت زمان  به دنیا آمد.  میرزا هادی ماه بعد  

که محل    را  بازار  هم  ترکوچک خود را به تحصیل علوم دینی نشان داد و برادر  

 گذراند. و وقت خود را به دعا و مناجات و نیایش    ترک کرد  کسب و تجارت بود
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 آقا محمد علی نهری -1 ر یتصو

 ادرنه در حضور حضرت عبدالبهاء  انیاز بهائ  ی، جمع ی خیتار اری بس  یکسع

 از سمت راست: ستادهیا

آقا جان   رزایم  -قلم  نیجناب مشک -  احیّس  یعل رزایم  - یآشچ نیآقا حس -  یعبدالغفّار محلات آقا

   ینهر  يآقا محمد عل - ینصرالل تفرش رزایم  -اعظم(  لی )نب یملا محمد زرند  -)خادم الل(  

 از سمت راست:  نشسته

  -حضرت عبدالبهاء  -مجدالدیّن   رزایم -   یمحمد عل رزایم -  یمحمد قل رزایم -  یمحمد دهج دیس

 ی نی محمد جواد قزو رزای م - حضرت غصن الل الاطهر 
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 ابراهیم میرزا  فرزندان

 

و    سیدّ حسینمیرزا  دو پسر داشت.  خانواده    تربزرگ پسر  ،  میرزا ابراهیم

  میرزا ابراهیم پدرشان،  اما    ؛ من گشتندبابی مؤ امر    به  ن دو پسر. ایسیّد حسنمیرزا  

فرزندان    محمّدعليمیرزا    از فوت میرزا ابراهیم،  بعد  .دبه حضرت باب مؤمن نش

 برادرش را سرپرستی نمود. 

سیّد  و    سیّد حسیندر بغداد تشریف داشتند    بهاءاللدر زمانی که حضرت  

بعداً  ند و رسید بهاءاللضور حضرت ح به   میرزا محمّدعلي ، ا عموی خودب حسن

بها دیانت  مؤئبه  نیز  عنایات حق شامل حال  شدندمن  ی  سیّد  و    سیّد حسین. 

ایم   و   گردید  حسن بر  است  که   ن اعلاوه  حقیقی  نیز    از   ؛ ثروت  مادی  ثروت 

برادر    .برخوردار شدند دو  و مشهور    در در همه حال  این  معروف  مبارک  امر 

از یار و اغیار  یبا همه بودند.   نهایت مهربانی    ،مردم  و در    کردندرفتار میدر 

را از گرسنگی و مرگ حتمی نجات دادند.    زیادی   یعده  1288  سال   4قحطی 

ارک شهید شدند. پس از وقوع شهادت  براه امر ماصفهان در  در    نهایتاً دو برادر  

 

 سالی، شرایطی که غذا نایاب شود. خشک کمبود مواد غذایی به علت   - 4
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می  هامدت ایشان   نازل  که  لوحی  هر  دو    بهاءاللحضرت    ؛ شددر  آن    برادر از 

افتخارشان  به    بعد از شهادت ایشان  قبل والواح بسیار زیادی    .کردندی متعریف  

و    5« نورین و نیرین»لقب    سیّد حسن و    سیّد حسینبه    بهاءالل حضرت    . شدنازل  

 . ادنددرا   6« ءو محبوب الشهدا ءسلطان الشهدا»لقب همچنین  

 

 

 

 

 نورین و نیرین: دو نور و دو ستاره  - 5

 داشتنی شهیدان پادشاه شهیدان و دوست  سلطان الشهدا و محبوب الشهدا: 6
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 ( الشهداء سلطان) ینهر  نیحس  دیّ س -2 یر تصو
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 ( الشهداء محبوب  ) ینهر   حسن دیّ س -3 یر تصو
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 برادران نهری تحصیلات

 

پس از    .گران داخل شدکاسه   یپس از رشد به مدرسه   محمدّعلي میرزا  

شرکت  د کاظم رشتی  درس سیّ  کلاس به کربلا رفت و در    ،تحصیل  تمام شدن 

کودکی   ،این ازدواج  یدرنتیجه   اما؛  ازدواج کرد  جاهمان و    اقامت  کربلادر  .  کرد

نیامد.   دنیا  مدتی  به  از  ماند  محمدّعليمیرزا  همسر  پس  باقی  کربلا  ولی    ؛ در 

بازگشت   اصفهان  به  با  خودش  کرد  دیگر  زنیو  این    .ازدواج  نیز    ازدواجاز 

 حضرت باب به اصفهان تشریف بردند.  آنکه تا   به دنیا نیامدفرزندی 

  علوم دینی  ، نزد علما  بود. اری مشهور  گدر اصفهان به پرهیز   هادی  میرزا 

  عروف، مجتهد م  .در آنجا اقامت کردو  رفت کربلا مدتی به پس از  را یاد گرفت. 

ترتیبی  خوشش آمد و    میرزا هادیاز طرز رفتار    ،باقر شفتی  سیّدمحمّدحاجی  

که   بیگم»  اشخواهرزاده داد  هادی  اب  « خورشید  کند.  میرزا  حضرت   ازدواج 

 . دادند 7« حیشمس الض  »لقب  خورشید بیگمبه   بهاءالل

 

 

 نور خورشید    الضّحی: شمس 7
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ایماننور   

 

برادر  هر هادیو    محمدّعليمیرزا    ،دو  از    ایشان  یهاخانواده   و  میرزا 

که حضرت    شدند. در زمانی میه در کربلا محسوب  یمشهور شیخ  یهاخانواده 

  مجلس در  را    حضرت بابچندین بار    آن دو برادر   ؛ در کربلا تشریف داشتند  باب

 دیده بودند.   زیارت  در حالحضرت امام حسین    بارگاهدر    و نیز د کاظم  درس سیّ

کاظم ب   سیّد  زیادی  احترام  باب  ه  رشتی  از    . گذاشتی محضرت  بعضی 

سیّد    هستند و  والاییبودند که حضرت باب دارای مقام    متوجه شده شاگردان  

به    کاظم می  ایشانبسیار  نهری    کند.توجه  برادران  در  وقتی  را  باب  حضرت 

در آن مکان    حضرت بابزیارت    یحضرت امام حسین دیدند، از نحوه  آرامگاه

 ب کردند. بسیار تعجّ امام حسیننسبت به ایشان  و خضوع و خشوع 

  و حالت زیارت حضرت باب  نورانی    صورت  ی، با مشاهدههادی  میرزا

ن است  شیرازی ممک   سیّددر قلبش گذشت که این  این فکر    چندین بار   ایشان،

از شیراز بلند شد و برای اولین    جدید  خبر ظهور   کهوقتی .  که قائم موعود باشد

ب  برادرش گفت  ؛ رسید  میرزا هادی  گوش ه  بار  همان    ظهور جدیدصاحب    :به 

 .او را دیدیمجوان شیرازی است که ما در کربلا 
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ه  به مکّ باب  حضرت    لی متوجه شدند کهو  ؛ رفتندیراز  به شهر دو برادر  

به امر جدید  و  کردند  با ملاحسین و دیگر همراهانش ملاقات  در شیراز    .اندرفته

آوردند   شدندا منمؤنخستین    ءجز و  ایمان  بابی  دیانت  سپسن  اصفهان    ؛  به 

و    رفتندبه شیراز  دو برادر    ؛ بازگشتند  حج سفر  از    حضرت باب  وقتیبازگشتند.  

 . را ملاقات کردندحضرت باب  

برادر مؤمن شدند  آنکه ازپس  و    ند بسیار خشمگین شد  شان اطرافیان   ؛ دو 

  نزد دو برادر   ولی صندوق جواهرات پدرشان  ؛ ها را از ارث پدر محروم نمودندآن

برای خود نگاه نداشتند و به حضرت طاهره    راصندوق و جواهرات  . البته آن  ماند

  های هزینه   ،تجواهرا  از فروش آنو    استفاده کنند   شان برای سفرتقدیم کردند تا  

 ایشان تأمین گردد. 

به    ؛ ور حاکم شهر از شیراز اخراج شدندبه دستزمانی که حضرت باب   

  میرزا ابراهیم   اصفهان مهمان شدند.  یجمعه امام بردند و در منزل    فاصفهان تشری

صمیمی   دوستان  از  بود  یجمعه امام که  م   ؛ اصفهان  منزلش  در  همانی  شبی 

نمود  بابحضرت  افتخار  به    باشکوهی از بزرگان    یاعده  مهمانیدر آن    .برپا 

 حضور داشتند.نیز اصفهان  

برادر    : گفت حضرت باب به    میرزا ابراهیم  ؛ شدپهن  غذا    یسفره   زمانی که 

  ؛ هشدی نفرزندصاحب ، کردهبار ازدواج   دوکه  باوجودی ، محمّدعليمیرزا من، 
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با دست مبارک قدری غذا    باب. حضرت  فرماییددر حق او دعا    کنمی مخواهش  

خداوند آنچه  بخورند.  سرشان  هم  با را  غذا  در میان بشقابی ریختند و فرمودند آن  

دختری به  فرزند  طولی نکشید که خداوند    سازد.می  برآوردهخواهند  را که می

 شد. بعدها همسر حضرت عبدالبهاء  که شتندنامش را فاطمه گذا ها داد.آن

حمد قرآن    یاصفهان بودند تفسیری بر سوره حضرت باب در زمانی که در  

؛  نازل شده استعلى    محمدّمیرزا  این تفسیر در پاسخ پرسش    نوشتند. احتمالاً

 اند. و على فرموده محمّد اشاره به دو نام  ،تفسیر درزیرا 
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 سفر در راه ایمان

 

حضرت باب به سمت    به دستور مبارک   میرزا هادی   و  محمدّعليمیرزا  

در    رفتندخراسان   نمودند  دشت باجتماع  و  در    زرو   ودوبیستمدت    . شرکت 

و  ،دشتب بودند  بهاءالل  از    مهمان حضرت    سمت به    دشت ب  اجتماع   پایانپس 

 دشمنان به ایشان حمله کردند.نیالا   روستایولی در  ؛ مازندران حرکت کردند

هادی   و على    محمدّمیرزا   کرد  دستاز    میرزا  فرار  به  و    نددشمنان 

که سخت مریض و ضعیف و خسته    میرزا هادیای پناه بردند.  رای خرابهکاروانس

میرزا  صبح روز بعد برادرش    صعود فرمود.  ،شده بود از هوش رفت و همان شب

نمی   محمّد على و  بود  ایستاده  کاروانسرا  در آن  درمانده در جلوی  که  دانست 

  نزدیک شد و   محمّد علىمیرزا  به    .بیابان چه کند. ناگهان زنی از دور پیدا شد

من برای کمک    :کنید؟ وقتی قضیه را شنید گفتشما در این بیابان چه می  : گفت

  فرزندان یکی از    :ام. دیشب خواب حضرت فاطمه را دیدم که به من فرمودآمده

کمک کن. آنگاه    او  ودفنکفن برو و در انجام    .من در این کاروانسرا وفات کرده

به   با    روستاآن زن  و  را شسترفت  آنان جسد  برگشت.  مرد  در کفن    ؛ ندچند 

 پیچیدند و در کنار جاده به خاک سپردند. 
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 زیارت حضرت بهاءالل 

 

به طهران و سپس به اصفهان برگشت و به خدمت مشغول    محمّدعلي میرزا  

ایشان را در    محمدّعليمیرزا  حضرت بهاءالل که  چندین سال گذشت.    .گردید

به    دشتب برادرزاده   روزهاشده بودند. در همان    تبعید  بغدادشناخته بود   یدو 

  و مشهور   قدمثابت ن  ا میرزا حسن و میرزا حسین از مؤمن  یعنی  ،محمدّعليمیرزا  

 بودند.  شده  بابی

را    حضرت بهاءاللو  عمو و دو برادرزاده تصمیم گرفتند که به عراق رفته  

به حضور  ا از عموی خود خواستند که وقتی  هبرادرزاده  ،در طول راه  .زیارت کنند

به آنان    علىمحمّدمیرزا    . حرف بزندعمو به جای آنها    درسی م   بهاءاللحضرت  

دوست بودیم    باهم  دشتبزیرا جناب بهاء و من در    ؛ دناطمینان داد که نگران نباش

 شناسم. و من ایشان را خوب می

حاضر شدند چنان احترامی در    بهاءاللدر محضر حضرت    اینکه   محضبه 

خودشان به    بهاءالل حضرت  آمد که زبانش بسته ماند.    به وجود  محمّدعلي میرزا  

اصحاب   ،دشتب على یادآوری فرمودند که »اگر یادتان باشد ما در   محمّدمیرزا 

 نزدیک و دوستان صمیمی بودیم.« 
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سیدند  از عمو پر  هابرادرزاده مرخص شدند    بهاءاللحضرت  وقتی از حضور  

ادعای دوستی نزدیک با    همهآن   باوجودآنکهکه    دست داده  شماچه حالتی به  

در جواب فقط توانست بگوید که    او؟  یدهیچ صحبتی نکرد  ؛ یدداشت  بهاء  جناب

کنم که  شناختم نبودند. قسم یاد میمی  دشتب که من در  ایشان آن جناب بهاء  

 هستند. 8الل«  هُرُ ظهِایشان »من یُموعود کتاب بیان نیستند و  جزبه ایشان کسی 

 

  

 

که حضرت باب بشارت داده    کسی استکند. منظور  کسی که او را خداوند ظاهر میالل:  هُ  رُظهِمن یُ  -  8

 است.لل  ءاشوند و منظور حضرت بهابودند بعد از ایشان ظاهر می
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 ءمنیره خانم همسر حضرت عبدالبها

 

دختر    با  عبدالبهاء  حضرت  داستان  نهری  على    محمّدمیرزا  ازدواج 

سیّد  خوابی را که دیده بودند برای    بهاءاللحضرت  روزی    .دارد  انگیزیشگفت 

»در عالم رؤیا مشاهده کردیم که سیمای دلکش    دهجی تعریف فرمودند که  مهدی

کرده بودیم    یخواستگار  9حسن که برای غصن اعظم   محمّددختر برادرمان میرزا  

دختر دیگری با    ی محو گشت و سپس چهره   کلیبه تاریک شد تا آنکه    رفتهرفته 

عظم  اروشن و قلبی نورانی پدیدار شد و ما او را برای همسری غصن    یصورت

 . برگزیدیم«

خانم فاطمه  اصفهان،  در  ایام  همان  عقد    علىمحمّدمیرزا  دختر    ، در  به 

بود.    درآمد  پسرعمویش الشهداء  محبوب  و  الشهداء  سلطان  کوچک  برادر  که 

با این ازدواج موافق نبود اما از عجایب  ؛  قبول کرد   اجباربه ولی    ؛ فاطمه خانم 

از عروس کناره گرفت و    به علتّ سردرد  داماد در شب عروسی  آنکهروزگار  

 . درگذشت بیمار شد و ناگهانی طوربه طولی نکشید که 

 

 حضرت عبدالبهاء.  هایلقب شاخه، یکی از  ترینبزرگغصن اعظم:   - 9
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از    ،واقعه  ازآنپس اندکی   به    طرفلوحی  خطاب  بهاءالل  حضرت 

ما شما  آن فرموده بودند: »  در  . حضرت بهاءالل رسیدالشهداء به اصفهان  سلطان 

حیرت سلطان الشهداء  اعث  ب.« این جمله  یماداشته را از خویشان خود محسوب  

کرد   .شد اقوام   فکر  از  حضرت  ب   ای نامه  ش،یکی    . است   فرستاده   بهاءالل رای 

. چند ماهی  نفرستاده است  یانامه   چنینکسی  فهمید که    .جوی فراوان نمودوپرس 

من برای    :به اصفهان آمد و به سلطان الشهداء گفت  ،گذشت تا آنکه شیخ سلمان

مرحوم    دختر،  فاطمه خانم  شما  دخترعمویمأمورم که  من  .  خبر خوشی دارم شما  

رض اقدس ببرم. باید در فصل حج  ابه    ،هرا با خود از راه مکّ   محمّدعلي میرزا  

  برای ما تدارک خروج از اصفهان و سفر به شیراز و بوشهر را فراهم کنید. این

باید خیلی   ما   سروصدابی تدارکات  از حرکت  قبل  روز  تا چند  و  انجام گیرد 

 . شود  سفر ما خبردارنباید از  کسهیچ 

فاطمه خانم و برادرش به همراهی شیخ    ؛ فرارسیدزمان حرکت    کههنگامی 

نفر خدمتکار   یک  و  کردند  سویبه سلمان  به    ابتدایدر  .  شیراز حرکت  ورود 

  خویشاوندان   که   ناافن  خانوادهِ  یزودبه ولی    ؛ منزل گرفتند  کاروانسراییشیراز در  

  ، محمّد  سیّدبه دیدنشان آمدند و آنها را به منزل حاجی میرزا  حضرت باب بودند  

 بردند.   بابی حضرت  یدا
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. در  رفتبه دیدن فاطمه خانم    ، بابحضرت    همسر  ،روز بعد خدیجه بیگم 

منزل حاجی میرزا    ،بیگمجه  یآن زمان خد دایی شهید حضرت    ،سیّد علیدر 

. توقف فاطمه  فاطمه خانم را با خود به همان منزل بردند  و  اقامت داشتند   ،باب

همنشین    بابحضرت    با همسرکه    خصوصبه بود.    نشیندل خانم در شیراز بسیار  

 . حرکت کردندبوشهر سمت آنها از شیراز به   . پس از مدت کوتاهیبود

که در بیابان    دیددر عالم رؤیا وشهر فاطمه خانم خواب جالبی دید.  در ب 

و    پاره شدناگهان آن گردنبند    .دارد  بر گردنوسیعی هست و گردنبند مرواریدی  

. در همان  شد مرواریدها آوریجمع مشغول فاطمه خانم  .بر زمین ریخت  هادانه 

را به حضور    یزهاچترین  ارزشمند  :اندحال به یادش آمد که حضرت باب فرموده

تقدیم دارید. الل  یُظهِرُهُ  بهتر است   شبا خود   فاطمه خانم   مَن    آن   فکر کرد که 

  برای همین .  کندتقدیم    به ایشان   بهاءاللحضرت    ملاقاترا در موقع    یدها مروار

  « یا مَن یُظهِرُهُ الل »بلند    دایص  او ب  سر گذاشتروی    سینی بزرگی  در   آنها را

  سینی ممتاز از وسط آن    یاشاخه که    دید. ناگهان  راه رفت  مسافتیو    گفتیم

و با    کندمیهدایت  ارض اقدس  به سمت  ایشان را    کنانسجده  ه،جواهر بلند شد

از آن شاخه   اکبر  اللصوت ملیحی ندای   ابهی  الل  زیبا شنیده    یو الل اعظم و 

 شد.می
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  . مانند یک درخت بودند ه  بهاءاللتعبیر شد. حضرت  بعد این رؤیا  ها  سال

نوادگان حضرت   و  فرزندان  گفته می  «غصن» ،  بهاءاللبه  معنی شاخه  شود.  به 

.  هستند  برادر کوچک ایشان  «غصن اطهر»و    عبدالبهاءحضرت    «غصن اعظم»

حضرت شوقی  ،  ایشان  ینوه  ،که فاطمه خانم در خواب دیده بود  یاشاخه آن  

 دارند.   «غصن ممتاز»ه لقب  ک  ندبودافندی 

همراهان    خانمفاطمه   فوریه سال  و  ماه  حرکت  ه  مکّ   یسوبه   1873در 

.  رفتند  عکّاکشتی بخار به طرف    سپس با  و  در مصر  و از آنجا به اسکندریه   کردند

  ، عکّا  یدر اسکله   فاطمه خانم تاریک بود و  خیلی    هوا  ؛ رسیدند   عکّابه  وقتی  

را    بهاءالل، جناببرادر حضرت  فقط   عبود  الیاس  و  بعدها حضرت    .دیدکلیم 

حضرت عبدالبهاء به دستور   ،که در آن شب گفتفاطمه خانم به  10علیا  یورقه 

اسکله به  بهاءالل  بودند  حضرت  ندیده  ؛ آمده  را  ایشان  خانم  فاطمه  و    ولی 

 اند.نشناخته 

بعد به حض  یخانواده   ،روز  را  مهمانان جدید  بهاءالل،    ایشان ور  حضرت 

 که حضرت بهاءالل به فاطمه خانم فرمودند این بود:  یاجمله ردند. اولین ب

 

: نخست لقب همسر حضرت بهاءالل و مادر حضرت عبدالبهاء بود و پس از صعود ایشان این  علیا  ورقه  10

 فاطمه خانم داده شد. لقب به دخترشان 
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درهای زندان به روی همه    کهدرحالی ما شما را به این سجن آوردیم  »

 « .بسته بود تا قدرت الهی بر همگان روشن و واضح گردد

کلیم ماندند و اغلب اوقات به    جناب  یماه در خانه   پنجفاطمه خانم مدت  

کلیم از حضور مبارک   جنابرفتند. هر وقت هم که  ملاقات حضرت بهاءالل می

 آورد.برای فاطمه خانم می  اییه هد ؛ گشتبرمی 

از    ایالعادهفوق  یکلیم به فاطمه خانم گفت: برای شما هدیه   جناب روزی  

  « منیره خانم »ام. حضرت بهاءالل به شما نام جدید  طرف حضرت بهاءالل آورده

سیدّ  اند. فاطمه خانم فوری به یاد خوابی افتاد که حضرت بهاءالل برای آقا  داده

 تعریف کرده بود. مهدی

منیره   ؛ کافی جا نبود یحضرت بهاءالل به اندازه  یدر خانه   اینکهبه خاطر 

  شانمبارک  یو خانواده  بهاءالل . حضرت  اقامت داشتکلیم    جناب خانم در منزل  

کردند. بعد از مدتی،  زندگی می  «بودعَ »فردی از اهالی عکّا به نام    یدر خانه 

سرکار  را برای    اتاقآماده کرد و به حضرت بهاءالل گفت: من این    اتاقیعبود،  

را قبول فرمودند. بدین ترتیب دیگر مانعی    آن  بهاءالل. حضرت  امکردهتهیه   آقا

 برای ازدواج باقی نماند.
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 عبدالبهاء  حضرت  همسر  خانم رهیمن -4 یر تصو
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 در نهایت سادگي يازدواج

 

ساعت    سهعلیا لباس سفیدی به منیره خانم داد تا بپوشد و    یحضرت ورقه 

کسانی که    تعدادایشان را به حضور حضرت بهاءالل بردند.    ، بعد از غروب آفتاب

آسیه    این افراد بودند:  حاضران.  بسیار کم بودند  در جشن ازدواج حضور داشتند

جناب    همسر،  بهاءاللدختر حضرت    علیا   یورقه ،  بهاءاللحضرت    همسر خانم  

 . عبودهمسر عبود و سه دختر  کلیم، 

به طرز بهتری  را  منیره خانم   موهایدوست داشت    ،یکی از دختران عبود 

و در    شدهبافته که    طورهمان ترجیح داد موهایش    منیره خانمولی    ؛ آرایش کند

آوی طرف  ع   .بماند  ؛ بود   زاندو  جشن  شیریدر  و  کیک  و  روسی  آرایش  و  نی 

فقط با چای پذیرایی    حاضرانوجود نداشت.    سازوآوازینات و همچنین  ییتز

بود و عظمت    آنانحال  شامل    بهاءاللحضرت  ولی فضل و عنایت و برکت    ؛ شدند

تر و  ت و فرح و سرور وجود داشت که ارزندهو جلالی حاکی از عشق و محبّ

 بود. لات ظاهری تشریفات و تجمّ یبالاتر از همه 

 فرمودند: منیره خانم به  ،بهاءاللحضرت 
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ن  م و هذا مِعظَصنی الاَغُ  ةِدمَخِلناک لِبِو قَ   رناکَختَا اَنّتى اِ مَتى و اَرقَیا وَ»

 « ضینرَ موات والاَالسَّ وزُنُکُ لهُ عادِذی لا یُالَّ ضلیِفَ

که ما تو را برای خدمت غصن    درستی به   ، من و دختر من  یای ورقه   :یعنی

آسمان و   یهاگنج اعظم اختیار کردیم و قبول کردیم و این از فضل من است که  

 کند.زمین با آن معادله نمی

   و بعد فرمودند:

از بغداد و ادرنه و این سجن اعظم چقدر دخترها که امید این عنایت را  »

 « .تو باید شکر کنی به این موهبت عظمی و عنایت کبری . اند و قبول نشدداشته

 11«اللامان و بعد فرمودند: »فی 

  

 

 در پناه خدا، خداحافظ  - 11
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